
برای همه کومولوسی
برای ما سیروس

هرچقدر از زمین و زمان بر ســرمان 
ناترازی می بارد، بــه همان میزان باران 
در باریدن خساســت می کنــد. پاییز هم 
رســید و هوا از آن گرمای ناترازی بخش 
درآمــد ولی دریغ از یک نــم باران. من 
نمی دانم ابرها چرا بــا ما قهر کرده اند. 
آیا کســی چیزی گفته اســت؟ توهینی 
صورت گرفته؟ ســر قضیــه بارورکردن 
ابرها، کدورتی پیش آمده؟ همان سالی 
کــه اولین بار پیشــنهاد بارورکردن ابرها 
مطرح شــد، چقدر ما نوشــتیم و فریاد 
زدیم که موضــوع به این حساســی را 
یهویی مطرح نکنید. هر کاری رســمی 
دارد، آدابــی دارد. اول بایــد آشــنایی 
انجام شــود. بعد ببینیــم خود ابر اصلا 
تمایلی به بارورشــدن در کشور دارد یا 
می خواهــد مثــل بعضی دوســتان در 
کانادا وضع حمل کنــد. پایتان را کردید 
توی یک کفش کــه الا و بلا ما باید این 
کار را بکنیــم. همــان موقــع گفتیم به 
ابرها زیاد نمی آیــد تمایلی  ایــن  قیافه 
به باریدن آن هم توســط شــما داشته 
باشــند، به اصطلاح شما تایپ این ابرها 
نیستید ولی گفتید نه، اینها همه اش ناز 
اســت و نیاز. نو مینز نــو در فرهنگ ما 
جایــی ندارد. آخر نتیجه اش چه شــد؟ 
هم کارشناســان گفتند بارورکردن ابرها 
راهکاری دائمی نیست، هم ابرها رفتند 
و پشت سرشان را نگاه نکردند. منطقی 
هم هســت. ابر برای چی بماند؟ آقای 
روحانــی هم آن زمان که رئیس جمهور 
بود گفته بود: «ابــر می آید نگاه می کند 
پایینــش را، می بینــد کویر اســت. خب 
برای چــی بماند؟». اجازه بدهید جمله 
را این طــور تصحیح کنم: «ابــر می آید 
نگاه می کنــد پایینــش را، می بیند کویر 
بالا  است، یک ســری هم دارند می آیند 
که بارورش کنند. شــما خــودت بودی 
می مانــدی؟». هــر روزِ خــدا مــا یک 
داســتانی و یک ماجرایــی داریم اینجا. 
ابر هم آدم اســت. آرامش می خواهد. 
تا کی بایــد منتظر بماند کــه تحریم ها 
برداشــته شــود؟ تا کی باید همین طور 
معلــق در هــوا بمانــد کــه دلار بیاید 
پایین؟ که هــوا از حالت خطرناک برای 
همه گروه ها خارج شــود؟ ما خوشمان 
می آید این طوری زندگی کنیم، ابر شــاید 
خوشــش نیاید از این حجم هیجان! ابر 
شاید بخواهد برود جایی که اصلا کسی 
ندانند  نشناســد! اصلا  گروسی مروسی 
تروئیــکا را با چه «ت»ای می نویســند. 
شــاید بخواهد برود جایی که مردمش 
فکر کنند معنی اســنپ بک این اســت 
که اســنپ، وســط آمدن به مبــدأ لغو 
کند و برگردد ســر جایش. از این جهت 
توقعی هم  بهشــان حــق می دهیــم. 
نیســت. ولی ته دلمــان می گوید کاش 
این ابرها بیشــتر به پایمــان می ماندند. 
کاش همین جا، بالای سر خودمان بارور 
می شــدند. برای بقیه کومولوس نبودند 
و بــرای مــا ســیروس. ما چیــز زیادی 
نمی خواســتیم. اصلا پاره وقت می آمد. 
دورکاری می کــرد ولی پاییــز را این طور 
بی باران نمی گذاشــت. پادشاه فصل ها، 
بدون باران، معاونــت اداره آبخیزداری 

فصل ها هم نیست!

عروسک های  موزه  ملل را تعطیل کردشهرداری 
موزه عروسک های ملل در یازدهمین 
ســالگرد تأســیس، تعطیــل شــد. علی 
مــوزه  بنیان گــذاران  از  یکــی  گلشــن، 
عروســک های ملل، از تعطیلی این موزه 
به دنبال اقدام شهرداری تهران خبر داد. 
گلشــن در پیامی ضمن تبریک یازدهمین 
سالگرد تأسیس این موزه گفت: «در این 
توانســت خدمات متنوعی  سال ها موزه 
ارائه دهد و همراه شما عزیزان باشد، اما 
متأســفانه در یازدهمین سال تولد خود 
تعطیل شد. شــهرداری منطقه ۱۲ ملک 
موزه را از ما پس گرفته اســت. امیدوارم 
بتوانیم در آینده مکانی مناســب تر برای 
بازگشــایی و ادامــه فعالیت هــای موزه 
فراهم کنیم». این اقدام در حالی صورت 
گرفته که شــهرداری تهران طی ماه های 
اخیر چندین مــکان فرهنگی و اجتماعی 
واگذارشــده بــه نهادهــای مســتقل را 
پــس گرفتــه اســت؛ از جملــه «خانه 
اندیشــمندان علوم انســانی» و «انجمن 

صنفی روزنامه نگاران استان تهران».
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در دل وضعیت بحرانی نوار غزه، احمد مهنا، هنرمند فلســطینی، در 
کنار همه مشکلاتی که خود و خانواده اش تحمل می کردند، داستان رنج 
و محنت اهالی را روی جعبه های کمک های غذایی به تصویر می کشید. 
به گزارش ســایت ســازمان ملل متحــد، حالا این هنرمند فلســطینی با 
نمایشــگاهی سیار شامل صد نقاشــی روی جعبه های کمک ها، داستان 
رویارویی مردم غزه با جنگ، بمباران، قحطی و نسل کشی را روایت می کند 
و چهره انسانی فاجعه ای را که بیش از دو میلیون نفر در غزه با گرسنگی 

و مرگ روبه رو هستند، آشکار می سازد.
در تیترها و خبرهای رســانه ای ، داســتان رنج انسان ها در قالب اعداد 
و آمار خلاصه می شــود؛ امــا در پس این تیترهای خبــری، زندگی هایی 
قرار گرفته اســت و آدم هایی که با فقدان، تاب آوری و امید روزگارشان را 
می گذرانند و بیشــتر وقت ها داســتان زندگی و رنج و امید و ناامیدی آنها 
ناگفته می ماند و ممکن است فراموش شود. برنامه جهانی غذای سازمان 
ملل متحد (WFP) و اتحادیه اروپا برای حفظ بخشــی از این داستان ها و 
رســاندن آنها به مخاطبان اروپایی، در حال برگزاری یک نمایشگاه هنری 
سیار هستند که جنبه انســانی این بحران را از نگاه و با قلم کسی روایت 
می کنــد که هر روز آن را زندگی می کنند. این نمایشــگاه صد نقاشــی و 
طراحی از احمد مهنا و روایت شــخصی او را از این وضعیت بحرانی به 
نمایــش می گذارد. احمد مهنا در دیر البلح، مرکز نوار غزه، متولد و بزرگ 
شده است. او همه عمر در آنجا زندگی کرده و هنوز در غزه به سر می برد. 
احمد هنرمند نقاشــی است که در هنر درمانی برای کودکان نیز تخصص 
دارد و به آنها کمک می کند تا بر آســیب های خود غلبه کنند. این هنرمند 
در چند ماه آغاز جنگ دســت از نقاشــی کشید و گویی وحشت جنگ راه 
را بر خلاقیت او بســته یا ضرورت تمرکز بر مراقبــت از اعضای خانواده،  
مجال فکرکردن به نقاشــی را از او گرفته بود. پس از مدتی او نقاشــی را 
راهی برای مستندســازی و روایت تجربه زندگی و رنج روزانه مردم دید و 
همین باعث شد از هر ابزاری که در دسترس خود می یافت، برای نقاشی 

استفاده کند و به شیوه ای متفاوت به دنیای نقاشی بازگردد. او جعبه های 
مقوایــی کمک های غذایی را به بوم های نقاشــی تبدیل کرد و فرصت را 
برای به تصویر کشیدن داستان زندگی مردم از دست نداد تا نقاشی هایش 
در قالب اســناد ثبت وقایع این روزهای مردم غزه ظاهر شوند و به  عنوان 

گواه ماندگار فاجعه انسانی این روزها در نوار غزه بمانند.
وقتی رنگ های احمد تمام شــد، او به اســتفاده از قهوه، چای و دیگر 
مــواد باقی مانده بــرای طراحــی و نقاشــی روی آورد. در بخش جدید 
نقاشــی های احمد، باقی مانده اندک مواد غذایی موجود نیز به تجســم 
مضامین نقاشــی های این هنرمنــد کمک کردند تا تاب آوری، پشــتکار و 
اراده تزلزل ناپذیر انســان برای به تصویر کشیدن زندگی و زیبایی از درون 

ویرانی هــا زنده بماند. حالا اصل این نقاشــی ها برای به نمایش درآمدن 
در نمایشــگاهی ســیار از غزه بیــرون آمده اند؛ هرچند خــود هنرمند و 
خانــواده اش، همــراه مردم غــزه همچنان با جنگ و قحطــی و آوارگی 
دســت و پنجه نرم می کنند. از مارس (اسفند و فروردین) گذشته، اسرائیل 
محاصره  نوار غزه را تشــدید کرده و با بســتن گذرگاه ها در این مدت فقط 
اجازه ورود مقدار بسیار کمی از کمک ها را به نوار غزه داده است. این امر 
منجر به قحطی گسترده ای شده و وضعیت زندگی اهالی غزه را وخیم تر 
کرده اســت، به طوری که بســیاری از ســازمان ها، دولت ها و کارشناسان 
این وضعیت را به  عنوان بخشــی از برنامه نسل کشــی دانسته اند. در این 
وضعیت جنگی و ویرانی های شدید ناشی از آن، اکثر قریب به اتفاق مردم 
غزه فقط در صورت رســیدن مواد غذایی از بیرون نــوار غزه و درواقع، با 
دریافت کمک هــای غذایی می توانند به غذایی برای خوردن دسترســی 
داشته باشــند. برنامه جهانی غذای سازمان ملل مواد غذایی کافی برای 
ســه ماه همه مردم غزه در منطقه دارد، اما اســرائیل تاکنون اجازه ورود 
مقدار کمی از این مواد غذایی را داده اســت؛ مقداری که اصلا نمی تواند 

جلوی بروز قحطی را بگیرد.
نزدیک به دو سال حمله های ویرانگر اسرائیل به غزه و بحران انسانی 
بی ســابقه ناشی از اشــغال و بستن راه های رســیدن کمک های انسانی 
ضروری به نوار غزه، ماه هاست که وضعیت تصورناپذیری در این منطقه 
ایجاد کرده و اعتراض جهانیان را برانگیخته است. امروزه وضعیت بیش 
از نیم میلیون از جمعیت دو میلیون نفری غزه بحرانی تر شده و با قحطی 
و نسل کشی شدیدی روبه رو هستند، به طوری که همه اعضای شماری از 
خانواده هــا از مردم غزه، در این جنگ نابرابر جان باخته اند و بســیاری از 
کودکان و نوزادان از سوء تغذیه شــدید رنج می برند. حمله های اسرائیل 
در این دو سال، به جان باختن بیش از ۶۵ هزار و زخمی شدن و معلولیت 
بیش از ۱۶۶ هزار فلســطینی انجامیده که از میان آنها ۴۴۰ نفر، از  جمله 

۱۴۸ کودک به خاطر سوء تغذیه و قحطی جان خود را از دست داده اند.

غزه؛ جایی که جعبه های کمک ، تابلوی نقاشی شدند

تیم رباتیک دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر کــه در رقابت های 
دهمین دوره تکنوفست ترکیه شرکت کرده بود، موفق به کسب 
شش مدال شد. این تیم یک مدال طلا در بخش رباتیک، دو مدال 
نقره یکی در بخش رباتیک و دیگری در بخش الکترونیک و ســه 
مدال برنز شامل یک مدال برنز در بخش رباتیک، یک مدال برنز در 
بخش الکترونیک و یک مدال در بخش بهترین طراحی و دیزاین 
کسب کرد. مسابقات تکنوفست و بخش هوافضای این رویداد در 
ســال جاری بیش از سه میلیون بازدیدکننده داشته و در دهمین 
دوره این رویداد، ۴۶۰ طرح از ۲۴ کشور در بخش لیگ اختراعات و 
ابتکارات به رقابت پرداختند. اعضای این کاروان متشکل از تیمی 

تقریبا ۲۰ نفره شامل دانشجویان و پژوهشگران بودند.

یک نقاشــی از پابلو پیکاسو پس از ۸۰ سال رونمایی می شود 
و مــاه آینده در پاریس به حراج گذاشــته خواهد شــد که ارزش 
آن حدود ۹.۴۵ میلیون دلار تخمین زده شــده است. این نقاشی 
رنگ روغن با عنوان «نیم تنه زنی بــا کلاه گل دار» دُرا مار، عکاس 
و نقاش فرانســوی  را به تصویر می کشــد. او چهره ای است که 
الهام بخــش آثار پیکاســو بود. دُرا مار با کلاهــی رنگارنگ مزین 
به گل هایی با رنگ های ســبز روشــن، آبی و زرد نشان داده شده 
اســت، در حالی که چهــره اش حالتی نگران و غمگیــن دارد. اثر 
هنــری کــه در جولای ۱۹۴۳ و در زمان اشــغال پاریس توســط 
نازی ها خلق شــده اســت. این اثر تاکنون در اختیار یک خانواده  

ناشناس بوده است.

معاون بنیاد ملی نوجوان کشور با تأکید بر نقش کلیدی نوجوانان 
در جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و با اشاره به حرکت موفق سال 
گذشته در تبدیل مدارس به «سفارتخانه مقاومت» اظهار کرد: «این 
حرکت نباید یک اتفاق مقطعی و گذرا باشــد ». آقاجانی ادامه داد: 
«مدرسه نباید فقط یک محیط صرفا علمی باشد؛ باید محل رویش 
روحیه مجاهدت، دین داری و انقلابی گری باشــد». او گفت : « بیش 
از ۳۶ هزار شــهید دانش آموز در دوران دفاع مقدس تقدیم انقلاب 
کرده ایم. این یعنی در طول هشت سال دفاع مقدس، تقریبا هر چند 
ساعت  یک نوجوان شهید شده اســت. ما وارث خون این شهیدان 
هستیم. آنها اگر زنده می ماندند، امروز پزشک، دانشمند، مهندس، 

هنرمند یا معلمی مؤمن و انقلابی می شدند ».

36 هزار680
دانش آموز شهیدسالمدال

یادداشت

گرچه دیرهنگام، اما در اقدامی درست و درخور توجه شیخ انور دهواری، 
از شخصیت های فرهنگی و اهل کتاب بلوچستان، مورد توجه وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسلامی قرار گرفت و با مشارکت چهره های محلی و ملی، برایش در 

شهر سراوان، زادگاه او، آیین بزرگداشت و تکریم برگزار کردند.
کار کتاب فروشــی به مثابه توزیع گر اندیشــه و دانش، کاری بس سترگ 
اســت و کتاب فروشان را ســپاس سزاست، اما بزرگداشت شــیخ انور صرفا 
ارج نهــادن به زحمات یک کتاب فروش معمولی نیســت. او دانش آموخته 
دین و پاک باخته اندیشــه است و نویسنده و مترجمی لایق به شمار می رود. 
تاکنون دست کم هشت کتاب منتشر کرده و سعی وافر در وادی دین و دانش 
داشــته که دلیل فکری و ریشــه ای تاریخی دارد. یکی از نمادهای تشکیلات 
میانه روی اهل  سنت در بلوچستان است که بیش از چهار دهه با صبوری و 
قناعت، آینده نگری و دلسوزی فعالیت فرهنگی را محور زیست انسانی خود 
قرار داده و در شــهر کوچک -اما بزرگ اندیش- سراوان با ریشه های تمدنی 
و تاریخی کیکانیان تولیدگر و توزیع گر فرهنگ و اندیشــه است. سیمای ساده 
اما مصمم و راســخ شیخ انور دهواری را سال های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ در سراوان 
رابه یاد می آورم که لنگ بلوچی را بر دوش می انداخت، خســتگی ناپذیر بود 
و آراستگی لباس بلوچی اش با چهره آفتاب سوخته و محاسن بلند، هویت و 
هیمنه مردی پاک طینت و قانع، اما جوشنده و شورانگیز از درون را نمایندگی 
می کرد. من ایام ســربازی را در فرمانداری ســپری کردم و هم زمان خبرنگار 
روزنامه شرق بودم که البته در میانه حضورم در این شهر، روزنامه به تهران 
نقل مکان کرد و از نشریه ای محلی و منطقه ای به سراسری تغییر هویت داد 
و نامش را از «شورای شــرق» به «شرق» دگرگون کرد. شیخ انور و برادرش 
-محمد صدیق صاحب تألیفات متعدد تاریخی و دینی که آن زمان خبرنگار 
صداوســیما بود و اکنون پروژه تاریخ بلوچســتان را دنبال می کند- نماینده 
توزیع روزنامه شرق بودند. خلق در شگفت و شکفته بودند که روزانه انبوهی 

از رویداهای ســراوان توســط یک ســرباز خبرنگار در –آن زمان- هفته نامه 
«شرق» منتشر و گاهی تیتر یک روزنامه می شد. من گاهی در رادیوی استانی 
رویدادهای فرهنگی را نیز بازتاب می دادم و این از هر سو برای خلق محروم 
آن دیار جذابیت داشت که شهرشان بیشتر روی آنتن بود. منبع تغذیه خبری 
و فرهنگــی من، عمومــا از پاتوق و کتابخانه خالد بود کــه برادران دهواری 
-شیخ انور و برادرش محمد صدیق- آن را مدیریت می کردند. این کتابخانه 
بود که من را نخســتین بار با «گورســتان غریبان» و دیگر آثار ابراهیم یونسی، 
نویســنده و مترجم بانه ای و نخستین استاندار کردستان پس از انقلاب آشنا 
کرد و به نوعی مسیر زندگی ام را تغییر داد. همین کتابخانه من را با مطبوعات 
شرق ایران آشــنا کرد و تاکنون مونس «شرق» مطبوعات نگه داشته است. 
این کتابخانه پاتوق اندیشــه ورزان و اهالی کتاب در شــهر کویری ســراوان 
و روستاشــهرهای پیرامونش بود و لابد هنوز هســت. عمادالدین باقی -که 
برای بزرگداشت شــیخ انور و در ستایش میانه روی پیامی فرستاد– در کتاب 
«تراژدی دموکراســی» به آتش سوزی کتابخانه خالد در سال های نزدیک به 
قتل های زنجیره ای اشــاره کرده است. دریغ که آن زمان تلاش های بی اجر و 
مزد و البته خالصانه دهواری ها در ســراوان مورد توجه قرار نگرفت و اکنون 
بعد از بیش از دو دهه مشــخص شده مسیر میانه روی که آنان برای توسعه 
فرهنگی، تکثیر اندیشه و تولید فرهنگ و نیز بهبود مناسبات مردم و حاکمیت 
در پیش گرفتند، راهی به غایت عقلایی و درســت بــوده که اینک دولت در 
اقدامی دیرهنگام اما بجا و شایســته به مقام میانه روی شــیخ انور دهواری 
و جایگاه معنوی یک کتاب فروشــی به مثابه نهادی فرهنگی در شهری کمتر 
توسعه یافته پی برده و برای این مقام و تلاش معنوی اش بزرگداشت برگزار 

می کند. گرچه نگارنده بر این باور اســت که بزرگداشــت و یادکردن از حوزه 
صنف کتاب در قامت تولید و تکثیر و توزیع کمتر از همایش های بعضا بی اثر 
فرهنگی نیســت و جایگاه والای اهل کتابی بزرگداشت شیخ انور نیز درخور 
تحلیل و دیدن از نگاه متفاوت است، اما بزرگداشت او، صرفا نام بردن از یک 
کتاب فروش صرف نیست، بلکه تکریم جایگاه اندیشه ورزی میانه رو و دیدن 
مغازه کتاب فروشــی به مثابه نهادی مدنی و فرهنگی به مثابه مرکز تجمع و 
توزیع اندیشه و علم است. به اینها باید اضافه کرد که در شهر تاریخی سراوان 
با قدمت بسیار کهن، هنوز به فعالیت های فرهنگی و روشنگری نیاز است و 
دهواری ها در این شهر خود به مثابه شمعی سوختند و عمر پربار خویش را 
صبورانه و مشــتاقانه برای فعالیت های فرهنگی و کتاب و انتشــار روشنایی 
صرف کردند، بدون اینکه از دیگران توقعی داشــته باشــند. بارها گله مندی 
آنان را شنیدم که چگونه مورد بی مهری دولت های اصلاح طلب و اصولگرا 
واقع شــدند، ولی در عرصه اجتماعــی دم برنیاوردند و صبورانه و با قناعت 
تمام، زندگی خود را برای برجسته شدن جنبه های فرهنگی شهر به مخاطره 
 انداختند. شــیخ را دو دهه است که ندیده ام، اما بزرگداشت او، چنان به شور 
و شــعفم افزود که مشتاق بودم در این آیین شرکت و دیگر مردمان صبور و 
نجیب دیار بلوچستان را زیارت کنم که نانشان خورده ام و حرمتم نهادند، اما 
دریغ که درنگ و دیر شــده بود و راه دور بود و سعادت یاری ام نکرد، ازاین رو 

تحریر این کلمات، اندکی از آن شور و حال نوستالژیک را نمایندگی می کند.
باری، بزرگداشت شــیخ انور دهواری گرچه در سراوان گامی مهم تلقی 
می شــود، اما برای حمایت از تلاش های فرهنگــی او صرفا اقدامی نمادین 
اســت و اگر دولت به مفهوم واقعی به دنبال حمایت فرهنگی از این شــهر 
و منطقه  محروم بلوچســتان است، لازم اســت این بزرگداشت را صرفا آغاز 
بپندارد و متفاوت تر و جدی تر از گذشــته کم رونق برای توسعه فرهنگی این 

دیار طرحی نو دراندازد که گاهی خیلی زود دیر می شود.

شیخ شورانگیز

کین جویی فرامرز 
در مرگ پدر (۲)

فرامرز پیشاپیش سپاه جاى گرفت و نگاه از 
چهره پلید و نیرنگ ساز شاه کابل برنداشت. 
چــون آواى کوس هــا از هر دو ســپاه برخاســت، 
جنگجویان آرام از دســت بدادند. فرامرز با همان 
اندك ســپاهی که با خود آورده بود، به بال میانی 
سپاه زابل زد، از گرد سم سواران دو سپاه، هوا تیره 
و تار گردید و در همان یورش نخســت، کابلیان که 
خود می دانستند به چه گناه بزرگی دست یازیده اند، 
خود را باختند و پاى پس کشــیدند، سپهبد کابلی 
گرفتار و به بند کشــیده شــد و ســپاه کابل پراکنده 
گشــت و دلیران زابلی به کردار گرگ در میان آنان 
تاختنــد و آنان که نتوانســتند بگریزنــد از دم تیغ 
گذراندنــد و آنان که گریختند زابلیــان در پی آنان 
شتافتند. زابلیان از سپاهیان هندى بسیار بکشتند و 
از نامداران ســند نیز بســیارى نابود شدند. از خون 
کابلیان زمین آوردگاه گل شد. سپاه شاه کابل چنان 
بگریختنــد که دل از خانه و کاشــانه و زن و فرزند 
برگرفتند. تن شــاه کابل که بر پشــت پیلی نشسته 
بود، زخم هاى گزاف برداشــت و ســرانجام از فراز 
پیل بر زمین افتاد. فرامرز فرمان داد شاه کابل را به 
بند کشــند و ســپس او را به نخجیــرگاه بردند که 
چاه هــاى مــرگ را براى رســتم و یارانــش آماده 
گردانده بودند. به فرمان فرامرز، همراه شــاه کابل، 
چهل تن از خویشان او را که همه بت پرست بودند، 
بیاوردند. از پشت شاه کابل رشته سیمی گذر دادند 
که اســتخوان و پــی او پدیدار گشــت. آن گاه او را 
سرنگون در چاه آویختند، به گونه اى که تنش پر از 
خاك و دهانش پر از خون بود. شاه کابل را واژگونه 

به جاى نهادند تا با رنج بسیار جان بسپارد.
آن گاه فرامرز فرمان داد آتشی بزرگ بر پا دارند، 
براى به آتش افکندن یاران شــاه کابل، آتشــی که 
کــس را توان نزدیك شــدن به آن نبود. خویشــان 
شاه و فرماندهان سپاه کابل زارى ها کردند، فرامرز 
را گوش شــنیدن زارى هاى شــان نبود، یك به یك 
آنــان را به آتش افکند و آرامشــی یافت از ناله ها 
و فریادهاى شــان. ســپس نوبت به شــغاد رسید. 
می دانست آن نابخرد ناجوانمرد همچنان دوخته 
به چنار رها شــده اســت، فرمان داد آتشی بزرگ 
برافروزنــد، به کردار کوه و پیکر بی جان شــغاد را 
در آتش بســوختند و کابل در خاموشــی فرورفت. 
فرامرز که اندیشــه ماندن در کابلستان را نداشت، 
یکی از مهتران و بزرگان کابل را به شــاهی برگزید 
و شاه نو سپاســگزار فرامرز بود که آزارى به مردم 
کابل نرســانده، خانه هاى شــان را ویران نگردانیده 
اســت. براى او باجی سالانه نهاد تا به شیوه دیرین 
همراه بــا ره آوردهایی چند به زابل روانه دارد و او 
را بــا آرزومندى پذیرا گردید. از دودمان شــاه کابل 
هیچ کس زنده نماند و از مردم کابل کسی به جاى 
نمانــد که فرمان تیغ فرامــرز را برنخواند. آن گاه از 
کابل به زابل بازگشــت با اندوه و درد در سوگ پدر 
و چون خانه پدر را بی او یافت، تلخ گریســت و روز 

روشن در نگاهش شب تار گردید.
مردم زابلســتان و بُســت در ســوك نشستند و 
جامه بر تن دریدند. آنان براى سوگوارى نزد فرامرز 
آمدند، با چشمانی اشــك بار و پیراهن هاى دریده. 
به یك ســال تمام در سیستان ســوك بود و همه 

مردمان جامه سیاه و کبود به تن داشتند.
ز کابل بیامد پر از داغ و دود
 شده روز روشن برو بر کبود

خروشان همه زابلستان و بست
 یکی را نبد جامه بر تن درست

به پیش فرامرز بازآمدند
دریده بر و با گداز آمدند

به یك سال در سیستان سوك بود
همه جامه هاشان سیاه و کبود
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